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آپارات

 سلبریتی های کره ای
در مسلخ فضای مجازی

کره جنوبی به سختگیری به ســلبریتی ها به خصوص 
به زنان شــهره است. خصلت دنیای هنر همین است، 
ســریع یکی را به عرش می رســاند و سریع هم به فرش 
می رساند. کیم سه رون، بازیگر معروف اهل کره  جنوبی 
هم یکی از آن بازیگرانی بود که خیلی زود به اوج رسید، 
خیلی زود یعنی از 9 سالگی درخشید، اما با بی رحمی 
فضای مجــازی و رســانه ها، چنــد روز پیــش به مرگ 

خودخواسته به زندگی اش پایان داد.
کیم ســه  رون بــا فیلم های »یک زندگــی جدید« و 
»مردی از هیچ کجا« به شــهرت رســید و همین طور بر 
شــهرتش افزوده شــد. او با اولین فیلمش یعنی »یک 
زندگی جدید« در ســال 2009 در جشنواره کن حضور 
پیدا کرد و به یکی از کم سن و سال ترین بازیگرانی تبدیل 
شد که در این رویداد حضور یافت. او وقتی بزرگ تر شد 
در شــخصیت های پیچیده تری ایفای نقش کرد. او در 
فیلم »دختری جلوی در خانه ام«، نقش دختری را بازی 
کرد که قربانی قلدری و خشونت خانگی است. کیم با 
این فیلم برای دومین بار به جشــنواره ی فیلم کن رفت 
و در بخــش نوعی نگاه به نمایش درآمــد و بازی او مورد 
تحســین بســیاری از منتقدان قرار گرفت، اما با وجود 
درخشش در حرفه اش او تصمیم گرفت که به زندگی اش 

پایان دهد. 
گرچه که دلایل خودکشی این بازیگر معلوم نیست 
اما یکی از اتفاقاتی که او را به سمت ناامیدی سوق داد 
به خاطر حادثه ی رانندگی در 2022 در حالت مســتی 
بود که باعث ناکامی شــخصی و حرفه ای اش شــد. در 
این تصادف او با یک ترانســفورماتور برق برخورد کرد، 
باعث قطعی برق در منطقه و خسارت به اموال عمومی 
شــد و کیم مجبور بــه پرداخت 20 میلیون وون شــد و 
این نقطه ی ســقوط این بازیگر معروف بود که حرفه ی 
بازیگری اش را به شدت تحت تأثیر قرار داد. او در این روند 
نزولی مجبور شد از مجموعه ی »ترولی« که اوایل همان 
ســال برای بازی در آن انتخاب شــده بود کنار بکشد، 
حتــی قرار بود که در ســال 2024  در یک تئاتر به روی 
صحنه برود اما مسئولان این نمایش اعلام کردند که کیم 
سه  رون به خاطر مشکلات سلامتی از پروژه کنار کشیده 
اســت. درواقع کیم بعد از این تصادف در انزوای محض 
بود و رســانه ها و فضای مجازی به فرو رفتن بیشتر او در 
این انزوا دامن زدند. او بعد از این تصادف به شدت مورد 
تمسخر قرار گرفت و تحت فشار نگاه خیره رسانه هایی 

بود که مترصد فرصتی بودند تا پایش را کج بگذارد. 
مرگ کیم سه  رون، باعث انتقادات بسیاری در مورد 
فشــار رســانه ها و فضای عمومی در مورد سلبریتی ها 
شده اســت که به گفته منتقدان، می تواند فرهنگ آزار 
و اذیت را تقویت کند. به باور بســیاری، فضای مجازی 
در کره جنوبی نســبت به خطای ســلبریتی ها، بسیار 
بی رحم هســتند و عموماً پست های ظالمانه و خشنی 
علیه چهره های مشهوری به خصوص زنان که اشتباهی 
مرتکب می شوند، منتشر می کنند و کیم سه  رون یکی از 
آن سلبریتی هایی بود که با پوشش منفی مداوم از سوی 
آژانس های خبری مواجه می شــد که روی احساسات 

مردم موج سواری می کنند. 
روزنامه ها و وب سایت ها هروقت او را می دیدند که با 
دوســتانش به مهمانی رفته، یا درباره ی کم کاری اش یا 
حتی درباره ی کامنت های زننده  در فضای مجازی اش 
او را انتقــاد می کردنــد. او ســال گذشــته حتــی برای 
لبخنــد زدن هنــگام فیلمبرداری یک فیلم مســتقل، 
مورد انتقاد قرار گرفــت. پس از مرگ کیم، چند روزنامه 
مهم کره ســرمقاله ها و نظراتی را منتشــر کردند که در 
آن ها کامنت های رســمی آنلاین درباره ایــن بازیگر را 
محکوم کردند. برخی به مرگ خودکشــی سال 2019 
خوانندگان کی پاپ، سولی و گو هارا و مرگ بازیگر فیلم 
»انگل« لی ســون-کیون در سال 2023 استناد کردند 
و در عین حال خواســتار تغییر فرهنگ »خشن و عدم 

تحمل« نسبت به افراد مشهور شدند.

کرد. آنگونه که سیمین گزارش می دهد، این سیاح بوده 
که موضوع رســاله دکتری او با عنوان »شــناخت زیبایی 
در ادبیات« را به دانشــجوی خود پیشــنهاد داده و خود 
نیز پذیرفته که راهنمایــی او را برعهده بگیرد. در همین 
دوران اســت کــه ســیمین هفتــه ای دو بار بــرای انجام 
کارهای رساله، اســتفاده از کتابخانه استاد، صرف غذا 
و گفت وگوهای مهیج درباره مسائل ادبی و اجتماعی به 
خانه اســتاد خویش قدم می گذارد؛ ارتباطی پربار برای 
ســیمین جوان که اینک محضر زنــی را درک می کرد که 
گذشته از ادبیات، در موســیقی و نقاشی نیز صاحبنظر 
بود. در کنســرواتور مســکو نواختن پیانو را آموخته بود و 

آثار نقاشان جهان را به خوبی می شناخت. 
بااین همــه بخت با دانشــور موافقت تمــام نمی کند 
و دســت اجــل ســیاح را از او می گیــرد: »از اِقبال بدم، 
قســمت عمده رساله تمام شــده بود که خانم سیاح مرد 
و ناچار شــدم که نوشــته هایم را با ادبِ فارســی تطبیق 
دهم و بــه راهنمایــی اســتاد بدیع الزمــان فروزانفر پی 
بگیرم.« اینگونه اســت که عنوان رســاله دکتری دانشور 
بــه »عِلم الجمال و جمــال در ادب فارســی« تغییر پیدا 
می کند؛ امری که با آنچه ســیاح در سر داشته و سیمین 
بــا هدایــت او در پی اش بوده، متفاوت اســت. این خود 
شــاید قرینه ای باشــد بر آنچه پیش تر از زبــان علی اکبر 
سیاسی درباره این واقعیت گفته شد که سیاح به هنگام 
مرگ جانشینی نداشت. باز شــاید به همین دلیل باشد 
که دانشور در شــهریورماه سال 1331 با دریافت بورس 
تحصیلی موسسه فولبرایت به دانشگاه استنفورد آمریکا 
رفت تــا دوره های عالــی و تخصصی زیبایی شناســی و 
نوشــتن خــلاق را بگذراند؛ زیرا لابد او نیــز آن اندازه که 
نزد ســیاح آموخته و پیش رفته بود، بــه این نکته تفطن 
یافته بود که علم الجمال ایرانی و اسلامی با آنچه غربیان 
Aesthetic می نامند، تفاوت هایــی مهم دارد؛ چنان که 
هیچ یک را نمی توان در دیگری کاست یا منحل کرد و بنا 
بر همین اختلاف بنیادی با دســتمایه ها و ساختارهای 
ایرانی نمی تــوان »رمان« چنان که غربیان ســبک آن را 
ابداع کرده اند، نوشت. از این منظر شاید بتوان آفرینش 
رمانــی چــون »سووشــون« را به نحــوی متاثر از ســیاح 
دانســت؛ به خصوص وقتی به یاد آوریم که زمانی استاد 
از شــاگرد می پرسد »تو می خواهی دانشــمند بشوی یا 
نویسنده؟« و جایی دیگر به او چنین توصیه می کند: »تو 
دانشمند شو. دکترای ادبیات نگیر. قصه دیگران را نگو. 
بگذار قصه تو را بگویند.« با چنین تفاســیری دیگر بعید 
نمی نمایــد که ســیمین چنین زبان به تحســین فاطمه 
ســیاح می گشــاید: »پنج ســال زیر دســتش کار کردم. 
هرچــه کردم اویــم، هرچه هســتم مدیون اویــم. اولین 

قصه ای که نوشتم برای او خواندم.«

نقش سیاح در گسترش ادبیات تطبیقی �
رشــته ادبیات تطبیقی در اواخر قرن نوزدهم در میدان 
دانش در اروپا پدیدار شــد و تا نیمه نخســت قرن بیســتم 
بیشــتر به مقایســه زبان و فرهنگ و ادبیات ملل گوناگون 
مبتنــی بود. بعد از آن اما بیشــتر وجهه ای میان رشــته ای 
به خود گرفت که در آن به مقایســه زبــان و ادبیات اقوام و 
ملل اکتفا نمی شــد بلکه تاثیر و تاثر زبان، ادبیات و ســایر 
علوم انســانی نیز مطمح نظــر قرار می گرفــت. آنگونه که 
آبتیــن گلکار با بررســی مقــالات 13  گانه روســی فاطمه 
سیاح نشــان می دهد، ســیاح در دوران زندگی در مسکو، 
و در زمانــه ای که بــا وقوع انقلاب اکتبــر ارتباط روس ها با 
اروپای غبی محدودتر شــده بود، به طرزی معنادار در این 
حوزه گام هایی قابــل توجه برمی دارد. بــرای نمونه از 13 
مقاله روسی یادشده که برخی در معتبرترین نشریه های آن 
زمان شوروی چون »نووی میر« )جهان نو( منتشر شده اند، 
برخــی مقاله ها رویکردی تطبیقی در پیــش گرفته اند و به 
مسئله تأثیرگذاری داستایوفسکی بر نویسندگان فرانسوی 
و آلمانــی تمرکــز کرده اند. از این جمله انــد مقالاتی چون 
»داستایوفســکی و ادبیات معاصر فرانســه«، »دنباله روان 
داستایوفسکی در آلمان )درباره گرگ بیابان هرمان هسه(« 

و »داستایوفسکی در نقد ادبی غرب«.
 آنگونــه که گلــکار توضیــح می دهد پرســش اصلی 
این مقالات این اســت که چگونه ملتی نویســنده ای از 
ملتی دیگــر را می پذیرد و آن نویســنده در جایی خارج 
از فرهنگ خود چگونه شــناخته می شود؟ از نظر سیاح 
آنچه موجــب جذابیــت و پذیــرش داستایوفســکی در 
اروپای پس از جنگ جهانی اول شــد، بحران زدگی اروپا 
و محوریــت مفهوم بحران در نوشــته های این نویســنده 
روس اســت. در عین حال سیاح از ساده اندیشی در این 
زمینه نیز مبری اســت زیرا با وجود تلاش غربی ها برای 
ساختن شــمایلی از داستایوفسکی به مثابه یک متفکر، 
جامعه شــناس و روانشــناس بر آن اســت که برای اثبات 
بزرگی داستایوفســکی نیازی به اثبات هیچ کدام از اینها 

نیست و همان نویسنده بزرگ بودن کافی است. 

خواندن رمان تلف کردن وقت نیست �
آنچه ســیاح در بــاب داستایوفســکی می گوید، فقط 
بزرگداشت این نویســنده روس نیست، بلکه بیش از هر 
چیز باید آن را دفاعی از ادبیات و مقام شامخ آن در میان 
معارف انســانی دانست. چنین دیدگاهی البته حتی در 

کشوری چون ایران که مردمان آن را گاه ادب دوست ترین 
مردم جهان دانسته اند نیز تا همین ادوار اخیر نیز نگری 
مهجور است؛ چنان که کم نیستند دانشگاهیانی فلسفه 
یا علوم انسانی خوانده که خواندن ادبیات و مدرن ترین 
اشکال آن چون رمان را در بهترین تفسیر مایه اتلاف وقت 
می دانند؛ اگر آن را مضر به ســلامت روحی و بهداشــت 
روانی جامعه تلقی نکنند. غلامحسین ابراهیمی دینانی 
یکی از اســاتید برجسته فلسفه از زمره کسانی است که 
چنین می اندیشــند و خواندن رمــان را وقت تلف کردن 
می پندارند. ذکر نام او در این متن از این رو موجه اســت 
که ازقضا کســی کــه دینانــی را متوجه خطابــودن این 
نگرش می کند، احمد ســمیعی گیلانی است که پیش تر 
ذکر خاطره اش از تاثیر قوی فاطمه سیاح بر رمان خوانی 
او بیان شد. ســمیعی گیلانی خاطره ای را بازگو می کند 
که در تاکســی همــراه دینانی بوده و بــه او گفته من دو 
ســاعت قبل از خواب رمان می خوانــم. وقتی دینانی از 
او می پرســد: چرا وقتت را تلف می کنی؟ سمیعی پاسخ 
می دهــد: رمــان می خوانم برای اینکه شــریک بشــوم 
در تجربــه صدها نویســنده. آنگونه که ســمیعی تعریف 
می کند این سخنگویی یک باره دینانی را از خواب بیدار 
کرده است. ســمیعی در ادامه این خاطره از این سخن 
می گوید که عموم اساتید دانشــکده ادبیات نیز تمایلی 
به رمان خواندن نشــان نمی دهند. بــا چنین وضعیتی 
باید در نظر گرفت که سیاح در چه زمانه ای از چه چیزی 
دفاع می کرده اســت. در این زمینه ازقضا مجادله قلمی 
جســورانه ای که او با احمد کسروی درباره مضار و فواید 

رمان داشت، نمونه ای قابل اعتناست.

پاسخ سیاح به احمد کسروی �
احمد کسروی به عنوان روشنفکری مدافع مشروطه و 
منتقد سرســخت باورهای سنتی ازجمله مخالفان رمان 
و نشــر و ترجمــه آن در ایــران بود. او تخیل و احســاس 
منــدرج در رمــان را باعث انحطــاط اخلاقــی و اعتیاد 
جامعه به ســرگرمی می پنداشــت و بر این اساس بر این 
ایده پای می فشــرد که تهذیب اخلاقی ملت ایران منوط 
اســت به یادگیری از تاریــخ، نه رمان و ادبیــات. از نظر 
کســروی خواندن آثار نویسندگانی چون الکساندر دوما، 
جرجی زیدان، آناتول فرانس ولئو تولستوی نه تنها تاثیر 
ســازنده ای برای مخاطبان ایرانی در بر نخواهد داشت، 
بلکــه مایــه این نگرانی نیز هســت کــه آنها را به ســوی 
برخــی آزادی های مذموم ســوق دهد. از نظر کســروی 
اروپاییان نیز بعید نیســت به زودی به این بصیرت برسند 
و با ســوزاندن رمان ها، جنبش پاکســازی خویش را آغاز 
کننــد. در مقابــل چنین برداشــتی، فاطمه ســیاح در 
همان زمان در یادداشــتی با عنــوان »کیفیت رمان« به 
این نکته پرداخــت که اولًا اگر قرار اســت ادبیات و هنر 
را به ایــن بهانه که بازتاب مســتقیم واقعیــت اجتماعی 
نیستند و بنابراین »ســخنان کذب« هستند، کنار نهاد، 
آیــا نمی توان گفت که در تاریخ نیز  چنین مطابقت تامی 
بــا واقعیت امــور نمی توان بازجســت: »دلیلش آنکه هر 
مورخــی قضایای تاریخی را به نــوع دیگری بیان کرده و 
بعضی مورخان مسائلی را به کلی بر ضد عقیده مورخان 
دیگر تفســیر کرده اند.« جدا از این ســیاح می پذیرد که 
بســیاری از رمان های اروپایی »مهمــل«، »بی معنی« و 
گرفتار سرگرمی های احمقانه هستند اما این نکته را نیز 
می افزاید که اولًا آثار کســانی چون چارلز دیکنز، ویکتور 
هوگو و آناتول فرانــس از ارزش های والای اخلاقی دفاع 
می کننــد و ثانیاً این آثــار در بروز اصلاحــات اجتماعی 
نیــز موثر بوده اند. با چنین نگرشــی ســیاح معتقد بود: 
»به جــای آنکه بــه رمــان حمله کنیــم، بهتر آن اســت 
که ســاعی باشــیم تا مــردم معرفتی عمیق تر نســبت به 
رمان های خوب اروپایی حاصل کنند« و در همین بستر 
از لزوم ترجمه رمان های »قابل ترجمه« به دســت وزارت 
فرهنــگ و البته »قدغن کردن ترجمــه رمان های مضر« 

دفاع می کند. 

دفاع از سعدی و فردوسی در برابر علوی �
این فقط احمد کســروی نبود کــه نگاهش به ادبیات 
مورد انتقاد ســیاح قرار می گرفت. بزرگ علوی نیز وقتی 
در مقاله ای با موضوع »ماتریالیسم و هنر« استدلال کرد 
که در کنار برخی ســویه های مثبت آثار بــزرگان ادبیات 
فارسی،  در ادبیات و هنر کلاسیک ایران »کرنش در برابر 
قدرت های مســلط« امری آشکار اســت، بنابراین باید با 
دیدی تردیدآمیز بدان ها نگریســت، مورد نقد سیاح قرار 
گرفت. بــرای نمونه علوی نوشــته بود که اگرچه شــاید 
بشود ترویج سرخوشی در آثار سعدی را واکنشی مقتضی 
و تســلی بخش به آشوب و ناامنی ایام پس از حمله مغول 
دانســت و می توان از این باب گفت که »سعدی در زمان 
خود نقش اجتماعی اش را به نحوی مناســب بازی کرد« 
اما در عصر حاضر و در قرن بیســتم »سعدی، گلستان، 
عقاید و نثرش« چیزی هســتند شــبیه »لباس هایش«؛ 
هــر دو »متعلــق به موزه هــا«. علوی حتی به فردوســی 
نیز متعرض شــد و ضمن طرح این دعوی که فردوســی 
شاهنامه را به خاطر پول ســروده است، نوشت شاهنامه 
فردوســی کتابی بوده اســت در خدمت امــرای فئودال 
ایرانی و بیانگر اســتقلال آنها از خلفای عرب. ســیاح به 

این ســخنان نیز در مقاله »تحقیقی مختصر در احوال و 
زندگی فردوسی« که در جشن هزاره تولد فردوسی بیان 
شد، پاســخ داد. او فردوسی را شاعری از طبقه دهقانان 
به مثابــه »منورتریــن طبقات عصــر« و »کانــون فضل و 
دانــش قدیم ایــران« معرفی  می کند و فــرض این را که 
مقصود فردوســی از چنین تألیفــی، مقاصد مادی بوده 
اســت، »عاری از حقیقت« و »خطــای محض« می داند 
و می گوید، »شــاهکار«ی چون شاهنامه »نماینده کامل 
یک دوره زمان و یک قســمت از جامعه« است و نباید آن 

را با چنین معیارهای شخصی درک و فهم کرد. 

تحسین صادق هدایت از سیاح �
حیات علمی ســیاح تا آخرین روزهای حیات او تداوم 
داشــت. او در ماه آخر زندگانی خود چهار خطابه دربارة 
تحــولات هنر ایــراد کرد و در ششــم اســفندماه 1326 
آخرین ســخنرانی خود را در تالار انجمن فرهنگی ایران 
و فرانسه درباره »نفوذ داستایوفسکی در ادبیات فرانسه« 
برگــزار کرد. ســالی پیــش از آن او در تابســتان 1325، 
در نخســتین کنگره نویســندگان ایران شــرکت جست؛ 
در کنگره ای که 78 نویســنده، شــاعر، مترجم و استاد 
دانشــگاه چون صادق هدایت، صــادق چوبک، ابراهیم 
گلســتان، فریدون توللــی، پرویــز ناتل خانلــری، نیما 
یوشیج، احمد شاملو، سیاوش کسرایی، بزرگ علوی و... 
در آن حضور داشتند. سخنرانی سیاح در آن نشست نیز 
که عنــوان آن »وظیفه انتقاد در ادبیات« انتخاب شــده 
بود، چونان تحسین صادق هدایت را برانگیخت که بیان 
کرد، کسی چون سیاح ماجرای ادبیات را به این درستی 

متوجه نشده است. 

فعال حقوق زنان  �
در کنــار تمام این فعالیت های ادبی و علمی، ســیاح 
را باید از پیشــوایان نهضــت زنان در ایــران دوره پهلوی 
دانست؛ امری که با عضویت و نقش آفرینی او در »حزب 
زنان ایران« عجین شده است. این حزب و شخص سیاح 
از لزوم مشــارکت اجتماعی زنان، حق طلاق و حق رأی 
دفــاع می کردند و اســتدلال ســیاح در کل ایــن بود که 
تــا وقتی بــه زن ایرانی حــق و حقوق قانونی و انســانی 
او داده نشــود، نباید انتظــار و تکلیفی از او داشــت. از 
 نظر ســیاح، حتــی مادری به عنــوان مهمتریــن وظیفه 
زن نیــز تا وقتی زنــان آموزش پیدا نکننــد و در اجتماع 
حضور نیابند، به درســتی ایفا نخواهد شد. این نکته ای 
بود که او طی ســال های فعالیــت دولتی و اجتماعی در 

ایران دریافته بود. 
جــز این زندگــی خانوادگــی و ازدواجش نیــز او را به 
معایب مردســالاری کهن و ســنتی رهنمون شــده بود؛ 
چنانکه بــه آزادی به عنوان مهمترین موهبت برای آدمی 
نگاهی بی قیدوشرط داشــت و در ادامه همان جملاتی 
که به جمال زاده دربــاره چرایی طلاقش گفته بود بدین 
نکته نیز اشاره کرده بود که »آزادی را با هیچ چیزی نباید 
عوض کرد. من حالا می توانم احساس کنم که چه اندازه 
راحت و آسوده هستم. تا آن مدت احساس می کردم یک 

فرمانده و آقابالاسر دارم.«
ســیاح از همــان زمان که بــه ایران بازگشــت، درگیر 
فعالیت هــای دولتی و اجتماعی نیز شــد و در این زمینه 
مســئله زن در ایران همــواره مدنظر او بود.  او در ســال 
1314 در وزارت فرهنــگ اســتخدام شــد و ســال بعد 
معاونــت اداره تعلیمات نســوان آن وزارتخانه را برعهده 
گرفت. در همان ســال بــه عضویت کانون بانــوان ایران 
درآمد که رضاشاه دســتور بنیادگذاری آن را صادر کرده 
بود و ریاســت شعبه ادبی آن نیز برعهده سیاح قرار داده 
شــده بود. در سال 1315 او از طرف وزارت امور خارجه 
برای شرکت در مجمع جامعه ملل به ژنو رفت تا اولین زن 
ایرانی باشد که ماموریتی سیاسی را از طرف دولت ایران 
در خارج از کشــور برعهــده می گرفت. قریب به یک دهه 
بعد نیز به نمایندگی از شــورای زنــان ایران راهی کنگره 

»زن و صلح« در فرانسه شد. 
در ســال 1323 طبق دعوتی که دولت ترکیه به عمل 
آورده بود، از طرف »شورای زنان« به آن کشور مسافرتی 
یک ونیم ماهه داشت و چنان سخنرانی فصیحی به زبان 
فرانســه دربــاره گوته و حافــظ در تالار بزرگ دانشــکده 
حقوق و سیاست و در حضور متجاوز از هزار نفر شنونده 
ایــراد کرد کــه یکی از همراهــان او در این ســفر، هاجر 
تربیــت را به چنیــن وصفی از او راغب ســاخت: »به من 
ثابت شــد که ایران با داشتن دکتر فاطمه سیاح به جرأت 
می تواند ادعا کند که یکی از بزرگترین و دانشــمندترین 

زنان عصر حاضر را دارد.« 
عمــر چنین تفاخری البته کوتاه بود. ســیاح بســیار 
زودتــر از آنچــه تصور می شــد درگذشــت و بدین ترتیب 
ایران زمیــن زنی دوران ســاز را از دســت داد. او که بیش 
از هــر چیــز به تســلط بر چنــد زبان شــهره بــود، این 
مهارت اساســی در عصر جدید را با فهم فلســفه و علوم 
اجتماعی غربــی قوت داد و اینها همه وقتی با انضباط، 
مســئولیت پذیری و مناعــت طبــع او که به قــول مهدی 
روشن ضمیر »از لذت های نفســانی به چند عدد سیگار 
و از مال دنیا به چند کتاب« قانع بود، توأمان  شــد، از او 

شخصیتی غبطه برانگیز ساخت.

خبرنگار گروه فرهنگ
زینبکاظمخواه

شاید بتوان آفرینش 
رمانی چون 

»سووشون« را 
به نحوی متاثر از سیاح 

دانست؛ به خصوص 
وقتی به یاد آوریم 
که زمانی استاد از 

شاگرد می پرسد »تو 
می خواهی دانشمند 

بشوی یا نویسنده؟« و 
جایی دیگر به او چنین 

توصیه می کند: »تو 
دانشمند شو. دکترای 

ادبیات نگیر. قصه 
دیگران را نگو. بگذار 
قصه تو را بگویند.« با 
چنین تفاسیری دیگر 

بعید نمی نماید که 
سیمین چنین زبان به 
تحسین فاطمه سیاح 

می گشاید: »پنج 
سال زیر دستش کار 
کردم. هرچه کردم 
اویم، هرچه هستم 
مدیون اویم. اولین 
قصه ای که نوشتم 
برای او خواندم.«

در تابستان 1325، 
در نخستین کنگره 

نویسندگان ایران 
شرکت جست؛ در 
کنگره ای که 78 
نویسنده، شاعر، 

مترجم و استاد 
دانشگاه چون صادق 

هدایت، صادق 
چوبک، ابراهیم 

گلستان، فریدون 
توللی، پرویز ناتل 

خانلری، نیما یوشیج، 
احمد شاملو، سیاوش 
کسرایی، بزرگ علوی 

و... در آن حضور 
داشتند. سخنرانی 

سیاح در آن نشست 
نیز که عنوان آن 
»وظیفه انتقاد در 

ادبیات« انتخاب شده 
بود، چونان تحسین 

صادق هدایت را 
برانگیخت که بیان 

کرد، کسی چون 
سیاح ماجرای ادبیات 

را به این درستی 
متوجه نشده است


